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هم‌زمان با شهادت مادر
هم‌زمان با شهادت مادر، فرزندش آقای موسوی 
نیز که در اسارت رژیم بعث عراق بود، بر اثر رابطۀ 
عاطفی مادرفرزندی، از ظهر روز جمعه خونین 
مکه، حالش بد می‌شود و نگرانی تمام وجودش 
را فرامی‌گیرد. همین‌طور با خود مشغول است 
و شــب هم با همــان حال به خواب مــی‌رود اما 
نزدیــک اذان صبح در رؤیا می‌بینــد که یکی از 
دندان‌هــای کرســی‌اش افتاده اســت. چون 
می‌داند تعبیر خوابش این اســت کــه یک نفر 
از بــزرگان خانواده فوت کرده اســت، خوابش 
را برای دوســتان نزدیکش تعریــف می‌کند که 
همه حدسش را ردمی‌کنند اما او که یقین کامل 
به تعبیــر خوابش دارد، آرام و قــرار ندارد. آقای 
موســوی دراین‌باره می‌گوید: »رفقا که متوجه 
حالم شدند،دوروبرم را گرفتند تا مرا از آن حال 
خــارج کنند، ولی من انــگار هیچ‌کس را کنارم 
نمی‌دیدم.شــب فرارسید و حالم رفته‌رفته بدتر 
شد. تا اینکه اواخر شب، خواب به چشمم فشار 
آورد و چرتی زدم؛امابا فریــادی از خواب بیدار 
شــدم. بچه‌ها گفتند، بلند شــو وضویی بســاز 
واز خدا طلب صبر و تحمل کن. خواســتم بلند 
شــوم اما پاهایم قدرت نداشــت. گفتم دست 
خودم نیست؛ به من الهام شده که پدر یا مادرم 
از دار دنیا رفته‌اند وبه‌نظرم معمولی فوت نکرده 
باشــند. حتی صبح که بــرای آمارگیری باید به 
حیــات اردوگاه می‌رفتیــم، پاهایــم همچنان 
بی‌حس بود و حتــی با لگدهای افســر عراقی 
هم خوب نشــد. صبح روز 5مــرداد66 اخبار و 
روزنامۀ عراق اعلام کرد »در عربستان سعودی 
بین نیروهای مســلح دولتی و حجاج درگیری 
ایجاد شده وتعدادی کشته ومجروح شده‌اند«؛ 
اما چون به مــن نگفته بودند پــدر و مادرم عازم 
مکه شده‌اند، نمی‌توانســتم گمان کنم که پدر 
و مادرم در آن صحنه بوده‌اندولی مکرراً اخبار را 
دنبالمی‌کردم«.آقای موسوی ادامه می‌دهد: 
»چنــد روز بعــد از بدحالی‌ام که صلیب ســرخ 
آمد، نامه‌ای برای خانواده نوشــتم و گفتم اگر 
برای پدر یــا مــادر اتفاقی افتاده اســت به من 
خبر دهید. جواب نامه ســریع‌تر از همیشــه به 
دستم رسید که نوشــته بودند حال همه خوب 
اســت و پدر ومادر هم خوب‌اند؛ نگران نباش. 
اما ته دلم جواب نامه را قبول نکردم. دوســتان 
دورم جمع شــدند و گفتندنگفتیم بی‌مورد 
فکر کردی،خــودت را داغون کردی، 
تو خودت می‌دانی وقتی کســی از 
خانواده‌مان فوت کند سریع در نامه 
به ما خبــر می‌دهند.با حرف‌های 
رفقــا کمی‌دلــم تســکین پیداکرد 
و از آن روز بــه بعد حالــم رفته‌رفته 

بهتر شد«.
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   شب وداع
همان شــب، پــدر که دنبــال مادر می‌گــردد، او 
را روی پشــت‌بام پیــدا می‌کنــد؛ درحالی‌که به 
خیابان‌های محل تظاهرات اعــام برائت خیره 
شده اســت. می‌پرســد:»اینجا چه می‌کنی؟« 
مادر می‌گوید:»فکــر می‌کنم فردا به میعادگاهم 
نزدیک می‌شــوم. دلم گواهی می‌دهدکه امشب 
شــب آخر زندگی من است. به همین خاطر آمدم 
بــالای بلندی تا به مــرگ نزدیک‌تر باشــم؛چون 
وقتی انســان می‌میــرد روحــش در بلندی‌ها به 
پرواز درمی‌آید.همســرم،فرزندمان اسیر شد و ما 
به‌خاطر او به مکه آورده شدیم. این برای من سخت 
است که او در زندان‌های مخوف دشمن بعثی زیر 
شــکنجه باشــد وما در اینجا راحت زندگی کنیم 
من از این زندگی خســته شده‌ام. دلم می‌خواهد 
طبق خوابی که دیدم، هرچه‌زودتر شهید شوم«. 
بعدهم از پدر حلالیــت می‌طلبد و می‌خواهد که 

اجازه دهد در تظاهرات فردا شرکت کند.

  کشتار وحشیانه

فردا با اینکه پلیس و نیروهای ارتش عربســتان 
مردم را محاصره کــرده بودند، هیچ‌کس به آنان 
توجهی نداشت که ناگهان نیروهای انتظامی‌به 
آنــان حمله‌ور شــدند و همه را به خــاک و خون 
کشیدند. عده‌ای از نیروهای‌ورزیدۀ انتظامی به 
میان جمعیت هجوم بردند و به‌وسیله باتوم‌های 
برقی به ســر وصــورت زائــران می‌کوبیدند. در 
همین بین، مادر هم با ضربــۀ باتوم برقی که به 
صورتش اصابت می‌کنــد، چندمتری به عقب 
پرتاب می‌شــود و پیکــر پاکــش نیمه‌جان کف 
خیابــان داغ می‌افتــد. مردم از تــرس مأموران 
متواری می‌شــوند امــا ناگهان گــروه دیگری 
از مأمــوران امنیتی آل‌ســعود از رو‌بــه‌رو حمله 
می‌کننــد. جمعیــت به عقــب برمی‌گــرددو از 
روی پیکر نیمه‌جان زائــران افتاده‌برزمین عبور 
می‌کند.با لگدمال‌شدن مجروحان،عده‌ای به 
فیض عظمای شهادت می‌رســند. حتی مردم 
عادی عربســتان هم وقتــی دیدنــد نیروهای 
نظامی‌کشورشان بی‌حساب‌وکتاب زائران را به 
خاک وخون می‌کشند وبه کسی رحم نمی‌کنند، 
با مأموران همدست شــدند واز روی پشت‌بام‌ها 
وتــراس خانه‌هایشــان هر وســیلۀ ســنگین و 
خطرناکی را که داشتند، بر سر مردم‌انداختند.
از تیرآهن‌های نیم‌متری نوک‌تیز گرفته تا سنگ 
و بلوکه‌های ساختمانی و بشکه‌های 200لیتری 

پر از سنگ و تکه‌های آهن وشیشه.
در این میان،پدر هم از ضربات بی‌امان دشمن 
بی‌نصیب نمی‌ماند و با لگدی به زمین می‌افتد 
اما بازحمــت زیادخــود را به هتل می‌رســاند. 
صبح فردا پسرخاله‌ام، حاج‌آقای شریفی برای 
خبرگیــری از خاله‌اش و پدرم بــه هتل مراجعه 

می‌کند و ســراغ رئیس کاروان مــی‌رود و از 
شهادت مادر مطلع می‌شود. باوجوداین، 

به پدر چیزی نمی‌گویند تا بتواند اعمال 
حج را انجــام دهد. پــدر بعــد از انجام 
اعمــال، متوجه شــهادت همســرش 
شده و بسیار متأثر و بی‌تاب می‌شود. 
او می‌گوید:»نــه من،بلکه هیچ‌کس 
باور نداشــت که بی‌بی شهید شود. 
فقط بچه‌های کوچــک حرف‌هایم 
را باور داشــتند؛ چراکــه آنان ازهمه 

پاک‌تربودند«.

   اگر زنده ماندم، خدا توانایی 
انجام اعمال را می‌دهد

موقــع خــوردن صبحانــه، تــا هم‌کاروانی‌هــا 
فهمیدند مادر دیشب با تعدادی به زیارت خانۀ 
خدا رفته است، به او گفتند: »شما که تازه حالت 
خوب شده اســت، چرا استراحت نکردی؟ مگر 
نگفتی دکتر از تحرک بیموقع و زیاد منعت کرده 
اســت؟ مگر نمی‌خواهی وقــت اعمال واجب، 
کمی‌جان داشته باشی؟«و مادر قاطعانه پاسخ 
می‌دهد: »تا آن زمان کی مرده و کی زنده‌ست. 
اگر من زنــده ماندم، خــدا همان زمــان به من 
توانایی خواهد داد«. بعد از صرف صبحانه،مادر 
به اتاق می‌رود تا استراحت کند، اما بین خواب 
وبیداری که متوجه حرکت کاروان به‌سمت حرم 
می‌شود، فوراً خود را به اتوبوس می‌رساند. پدرم 
می‌گوید:»شــما که شــب تا بعــد از نماز صبح 
آنجا بودی«. مادر پاســخ می‌دهد:»این دفعه با 
شما می‌خواهم بیایم«. در مسیر، مادر از پشت 
شیشه بیرون را تماشا کرده که ناگهان نقطه‌ای 
توجهــش را جلــب می‌کند. در همــان لحظه، 
رنگ رخسارش گلگون می‌شــود و زیر لب ذکر 
می‌گوید.پدر که متوجه این حالت او شده علت 
را جویا می‌شود و مادر می‌گوید: »این منطقه به 
نظرم خیلی آشناســت و بسیار آرام‌بخش«. پدر 
از رئیس کاروان می‌پرســد:»اینجا کجاست که 
همسرم را این‌قدر مسرور کرده است؟« و پاسخ 
می‌شــنود: »قبر حضرت خدیجه)س( و شعب 
ابیطالب«. مادر بلافاصله می‌گوید: »دیشــب 
هم کــه به این منطقه رســیدم مثــل الان حس 
خوبی داشــتم. نکند در این مکان اعلام برائت 
از مشــرکین انجام می‌شــود؟«و رئیس کاروان 

حرفش را تأیید می‌کند.
مادر خطاب به پــدر ادامه می‌دهد: »دوســت 
داشــتم امروز تظاهرات اعلام‌برائت از مشرکین 
انجام شــود و من در اول صف اعلام بیزاری‌ام را 
از مشــرکین با فریاد ا...اکبر ابراز کنم«.به هتل 
هم که رســیدند، مادر با همســفرانش شوخی 
می‌کرد وبه آنان می‌گفت فردا روز موعود اســت 
که همۀ مســلمین با اتحادشــان به دشــمنان 
اسلام نشــان خواهند داد که مسلمانان زیر بار 

زور نخواهند رفت.

  حجی که نردبان عروج شد

مادر از آن روز به بعد خوش‌حال و خندان به همه 
خبر شهادتش را می‌دهد و سفارش بچه‌هایش 
را می‌کند تــا اینکه بنیادشــهید اعلام می‌کند 
قصد دارد ســال1366، والدین شهدا و اسرا را 
به مکۀ معظمه ببرد.باشنیدن این خبر به دلش 
می‌افتــد که هجرت الــی‌ ا...، از همــان مکان 
اســت. وقتی اطرافیان باتعجب از او می‌پرسند 
چطور ممکن است یک زن و فردی عادی شهید 
شــود؟ می‌گوید، وقتی خدا بخواهد هر کاری 
انجام می‌شــود ومن به حرفم یقیــن دارم. یک 
روز دخترها دور مادر نشســتند تا مادر خوابی را 
که جدیداً دیده بود، تعریف کند. مادر برایشان 
می‌گویــد: »دختران گلــم، من خــواب دیدم 
که خانه روی ســر پدرتان خراب شــده و پدرتان 
زیر ســنگ و کلوخ خانه مانده اســت. هرچند 
تعبیرش معلوم اســت، ولی از شما می‌خواهم 
که اگر پدرتان تنها از این سفر برگشت، جلویش 
زیاد گریه و آه و فغان نکنید. عزیزان من، از شما 
می‌خواهم که مــن را حلال کنیــد؛ چون برای 
تربیت اسلامی‌شما خیلی‌وقت‌ها سختگیری 

کرده‌ام«.
روز حرکت، مــادر یکی‌یکــی بدرقه‌کنندگان را 
به خلــوت می‌برد و سفارشــات لازم را می‌کند و 
از اینکه این ســفر بی‌بازگشت است،می‌گوید. 
کاروان مــادر اول‌مکــه بود و بعــداز اعمال حج 
تمتع، به مدینــه می‌رفت.وقتی کاروان به هتل 
می‌رسد، مادر که می‌بیند کاروان می‌خواهد تا 
صبح برای زیارت خانۀ خدا صبر کند، به‌همراه 
چنــد خانم دیگر و بااجازۀ همســر راهی زیارت 
می‌شود؛ مثل یک جوان پرانرژی قدم برمی‌دارد 
و همــه را وادار بــه دویدن می‌کندتــا اینکه قدم 
دربیت‌ا...‌الحــرام می‌گــذارد وچشــمش بــه 
بیت‌العتیق می‌افتد؛ مات ومتحیر می‌شــود و 
عظمت خانــۀ خدا او را محو خــودش می‌کند. 
به سجده می‌افتد و از اینکه توفیق زیارت یافته 
است، خدا را شکر می‌کند و آرزویش را این‌گونه 
بیان می‌کند: »خدای من، ازتو درخواست دارم 
که شــهادت را کــه بهترین مرگ باعزت اســت، 
نصیبم گردانی؛چراکه این دنیــا ارزش ماندن 
ندارد. اگر زودتر شــهیدم کنی و روحم را به پرواز 
درآوری،می‌توانم به اصغرم که در اسارت است، 

سربزنم«.
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